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Abstract 
The biological dimension focuses on issues related to genetics, body, and physical 

and natural issues of women. Elaine Showalter considered this axis as one of the 

four axes or dimensions of examining women's works and stated that by relying on 

the components and biological characteristics of women, it is possible to distinguish 

the writings of women and men. In this article, relying on the descriptive-analytical 

and statistical method, to analyze three important novels by Hoda Barkat (Ahl al-

Havi, Malkot Hays al-Arze, Brid al-Lil), to examine the evidence, the amount and 

quality of the application of the components of the dimension of female biology in 

three axes. It will be discussed in detail to find out what characteristics Hoda 

Barakat's works have in this regard and to what extent they have been successful in 

reflecting the biological characteristics of women; because by examining the 

biological dimension, it is possible to differentiate women from men and determine 

the specific coordinates of women's language. According to the obtained results, the 

signs of femininity are reflected both in the content level and in the level of 

linguistic coordinates in all three novels, but these features are less evident in the 

novel Brid Al-Lil. The other two novels, due to dealing with women's and romantic 

issues, are more places where women's language appears. In general, the frankness 

of the Lebanese author's accent and breaking of taboos in reflecting biological issues 

is worthy of reflection. 

Keywords: Biological, Elaine Showalter, Arabic novel, Women's writing, Hoda 

Barakat.    
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 بررسی سنت نوشتاری زنانه در سه رمان از هُدی برکات برنقد و 

 پایه مولفه زیست شناختی  الین شوالتر
 نوع مقاله: پژوهشی

 3اردشیر صدرالدینی ، *2مصطفی یگانی ، 1غریب خلیل نژاد اصل
 اد، ایران، مهابآزاد اسلامی ، دانشگاهیو علوم انسان اتیادبه ، دانشکددانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی1

 انهاباد، ایرمی، مآزاد اسلا ، دانشگاهیو علوم انسان اتیادبه ، دانشکدنویسندة مسئول، استادیار زبان و ادبیات عربی2

 یرانباد، اآزاد اسلامی، مها ، دانشگاهیو علوم انسان اتیادب ه، دانشکداستادیار زبان و ادبیات عربی3

 چکیده
 ی زنانی و فطرتسنمربوط به ژنتیک، جسم و مسائل ج مسائلیبر بُعد زیست شناختی با تمرکز 

لمداد ر زنان قی آثااست. الین شوالتر این محور را به عنوان یکی از محورها یا ابعاد چهارگانه بررس

نوشتار زنان و  توانزنان می های زیستیها و شاخصهکرده است و بیان نموده که با تکیه بر مؤلفه

واکاوی  اری بهتحلیلی و آم –ا تکیه بر روش توصیفی رد. در این مقاله بمردان را از هم متمایز ک

هد، ی شوا، به بررس)أهل الهوی، ملکوت هذه الأرض، برید اللیل(سه رمان مهم از هدی برکات، 

تا  شودمی رداختهپشناسی زنانه در سه محور کلی های بعُد زیستمیزان و کیفیت کاربست مؤلفه

ن در و تا چه میزادارد از این جهت چه خصوصیاتی  آثار مورد بحث هدی برکاتمشخص گردد 

 اختینشزیستعد زیرا از طریق بررسی بُ شناختی زنان موفق بوده است؛بازتاب مشخصات زیست

 بق نتایجطن کرد. به تمایز آثاز زنان از مردان پرداخت و مختصات خاص زبان زنانه را تعییتوان می

ان سه رم های زنانگی چه در سطح محتوا و چه در سطح مختصات زبانی در هربدست آمده، نشانه

 ر بدلیلگمان دیدو رها در رمان برید اللیل کمتر بروز یافته است. منعکس شده است اما این ویژگی

صراحت لهجه  به طور کلی،رمانتیک بیشتر محل بروز زبان زنانه است. پرداختن به مسائل زنانه و 

  قابل تأمل است. شناختی، و تابوشکنی نویسنده لبنانی در انعکاس مسائل زیست

 .هدی برکاتالین شوالتر، رمان عربی، نوشتار زنانه، شناختی، زیست ها:کلیدواژه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                              m.yegani@iau-mahabad.ac.ir مسئول نویسنده      *

mailto:m.yegani@iau-mahabad.ac.ir
mailto:m.yegani@iau-mahabad.ac.ir


 *مصطفی یگانی                                                         ...  در سه رمان از هدُی برکاتنقد و بررسی سنت نوشتاری زنانه 
 

199 

 

 

 مقدّمه-1

ها و مبانی نظری معیّن، برای بررسی آثار زنان، بَعد از گسترش تلاش برای ارائه چارچوب

شد و منتج به ارائه نظریاتی مستقل در حوزه نقد زنانه  ترپررنگفمینسم در غرب، بیشتر و 

مردانه و اینکه ها درباره موضوع ادبیات زنانه و ادبیات وتابها و تبگردید. بعد از آنکه چالش

ای مقولهو  قائل شد، تا حدودی فروکش کردتوان میان ادبیات زنان و مردان تفاوت واقعاً می

-الین»پردازان حوزه نقد زنانه، از جمله به نام ادبیات زنان به رسمیت شناخته شد، نظریه

ادبی شدند و  های مردسالارنه در نقدخواستار رهایی نقد آثار زنان، از بند چارچوب 1«شوالتر

ها و مبانی خاص و مستقلی سنجیده باور داشتند که ادبیات زنان بایستی بر حسب چارچوب

پردازانی و نظریه« شوالترالین» (2: 1990) ،2«رابین لیکاف»کسانی چون  (12: 1394)نجفی، . شود

شوالتر است که ترین آنها الیناند که معروفنظریات خود را در این خصوص ارائه دادهدیگر، 

-است که مؤید دوره« های نوشتاریسنت»دو بحث مهم در ادبیات زنانه دارد که یکی از آنها 

همسو با این محور  اند. همچنینخود را مطابق آن به نگارش درآوردههایی است که زنان آثار 

طبق عقیده  مطرح نمود که «ابعاد چهارگانه نوشتار زنانه»ی دیگر با عنوان بحث شوالترو مبحث، 

شناختی، زبانی، روانکاوی و فرهنگی خاص برخوردار است و او، آثار زنان از چهار بُعد زیست

ای برخوردار است که در های ویژهها و مؤلفههر کدام از این ابعاد در آثار زنان از شاخصه

گونه تأکید دارد که چ»شناختی در این میان محور زیست قیاس با آثار مردان متفاوت است.

-بخشد. به بیان دیگر شوالتر میتصاویر مربوط به بدن زن، در متن، لحنی شخصی به اثر می

کوشد تا رابطه بدن جنسی شده با حوادث یک دوره تاریخی خاص و آداب و رسوم 

                                                                                                                   

 
1 . Elaine Showalter 

2 . Robin Likoff 
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این مقاله در صدد بررسی بازتاب همین  (.127: 1389)رابینز، « اش را پیگیری کنداجتماعی

 باشد.محور در آثار مورد بحث می

ی هاههمانطور که جامعه شرقی همچنان تحت تأثیر عوامل مختلف مردسالاری در عرص     

باشد  نشده ، طبیعی است که ادبیات زنانه نیز همچنان از بند جزمیت مردان رهااستاجتماعی 

 رداریشرقی از جهت شناخت جایگاه، وضعیت و میزان برخوو بررسی ادبیات زنان کشورهای 

 عی شدهسلذا در این مقاله های زنانه از اهمیت پژوهشی ضروری برخوردار است. از مؤلفه

له تلاش . این مقاگیردوی قرار از این منظر مورد واکا نویس مطرح لبنانی، داستانهدی برکات

 مترین وظر مهت هذه الأرض و برید اللیل( از منکند سه رمان مهم او را )اهل الهوی، ملکومی

حث مورد ب ناختیترین بُعد زنانه در میان ابعاد چهارگانه الین شوالتر، یعنی بعد زیست شصریح

 و بررسی قرار دارد تا سرانجام پاسخی علمی و دقیق به سوالات ذیل بیابد:

 های هدی برکات چیست؟شناختی در رمانبعد زیست هایجلوه

 شناختی از چه خصوصیات زبانی بهره گرفته است؟برکات در بیان بعد زیستهدی 

 است؟ ردهی موفق عمل کقادبیات زنانه و شکست تابوهای شر نویسنده تا چه اندازه در ارائه

 پیشینه تحقیق-2
ز ست که ارداخته اپهای زنانه در سالیان اخیر مقالاتی طبق نظریه الین شوالتر به بررسی رمان    

 توان به موارد ذیل اشاره کرد.جمله این مقالات می

، به تحقیق شهریار نیازی و طاریب فایه یزن عرب در رمان ها یبازتاب رنج ها(، 1390مقاله )

«, هیفاء بیطار»عرب در رمان های زنهای  رنج این پژوهش در پی نمایان ساختن همکاران. 

های خویش روی هم رفته همه دوره سوری است. این نویسنده در نوشته نویسنده سرشناس

 .دهدرا نشان می و جوانی تا میان سالیعرب از نوجوانی  زندگی زنهای 

ن ایرانی سنت نوشتاری زنان: مطالعۀ موردی دو نسل از نویسندگان ز»(، 1393مقاله )     

ررسی له به بمقا )سیمین دانشور و زویا پیرزاد(، به تحقیق محبوبه پاک نیا و نسیم جانفدا. این

 ست. طبقته اداخهای نوشتاری در دو نسل از نویسندگان ایرانی مطابق با نظریه شوالتر پرسنت

با  زدر ایران نی اساس آن تعریفی که الین شوالتر از آن داشته،نتیجه مقاله سنت نوشتاری زنانه، بر

های خاص خویش، پس از گذر از دوران تقلید، رهسپار عبور از سنت فمنیستی به نوسان

 سمت نوشتاری مؤنث است. 

https://www.sid.ir/search/paper/%20رنج/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/زن/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/زن/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/زن/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/زن/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/زن/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/زن/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
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 اِلِن شوالتر در رمان نقره دختر ی( بررسی رویکردهای چهارگانۀ نقد فمینیست1397مقاله )

دریای کابل اثر حمیرا قادری. به تحقیق مولود طلایی و مهرناز طلایی. در این مقاله نویسندگان 

اثر حمیرا قادری با توجه به  نقره دختر دریای کابلهای برجسته فکری رمان به بررسی زمینه

فرهنگی، روانکاوانه و  ،اعم از رویکرد زیست شناختی الن شوالتررویکردهای چهارگانۀ نقد 

 زبانی پرداخته است. 

ف و ی، به تحقیق یحیی معروخاطر الفارس بنت دهیزبان زنانه در شعر سع لیتحل(، 1399مقاله )

سیر  عمُان، با تحلیل پژوهش حاضر با هدف شناسایی یکی از پیشگامان شعر زنانه همکاران. 

 حوینعر را در دو سطح واژگانی و ین شاانۀ ازنانه در شعر عربی؛ زبان زن تحولی ادبیات

ی شها اندیبوی از واژگان زنانه برای بیان مقاصد مختلفی مانند: مخالفت کرده است. بررسی 

 .و بیان احساسات بهره گرفته است مردسالار، بیان مفاهیم دینی

بر نظریه یری نقد و تحلیل سنت نوشتاری زنانه در چهار رمان زنانه الجزا» (1401مقاله )    

گیری از ره، به تحقیق کلثوم غلامی و دیگران. پژوهش حاضر بر این است با به«الین شوالتر

ه بررسی گانۀ مطرح شده در نظریۀ شوالتر، بروش تحلیل محتوای کیفی و با تکیه بر مراحل سه

 ولیدازتو ب چهار اثر داستانی از نویسندگان زن الجزائری پرداخته و سیر تحول تقلید زنانه

ه ود بهنجارهای سنت مردانۀ نویسندگان زن الجزائری به اعتراض و شورشی آگاهانه و ور

نان را آهای زنانه و در نهایت نائل آمدن به خودآگاهی، همچنین میزان موفقیت عرصه کنشگری

 در انعکاس صدای خویش در ادبیات نشان داده است. 

ر ب یمشهور لبنان رمان عربی از نویسنده فمینست، اما مقاله حاضر از آنجایی که به تحلیل سه    

مورد  اکنونتپردازد، پژوهشی جدید است و پایه تنها یک بُعد از ابعاد چهارگانه شوالتر می

 تحقیق و بررسی قرار نگرفته است. 

 هاتحلیل و بررسی رمان-3

https://www.sid.ir/search/paper/نقره%20دختر%20دریای%20کابل/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/نقره%20دختر%20دریای%20کابل/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/الن%20شوالتر/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/الن%20شوالتر/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
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که  شناختییستث زها با تکیه بر سه مؤلفه مهم در بحاین بخش از مقاله به تحلیل رمان       

 پردازدمیها جسمی عبارتند از بارداری و زایمان، مقوله جنسی و ویژگی

 بارداری و زایمان 3-1
ود، مقوله ششناختی زنان در ذهن متبادر میای که در رابطه با بعد زیستاولین مسأله    

 «ستازنان شناختی بارداری و سپس زایمان یکی از مهمترین مسائل زیست»بارداری است. 

 اقعه راویی که این اند و چه آنهاکه برای زنان چه آنهایی که آن را تجربه کرده (43: 1981)شوالتر، 

لفه به قدری اهمیت این مؤ (.172: 1401)طالبی، شود تجربه نکردند، یک مسأله اساسی قلمداد می

تر قیقدطلاعات ادازند و پرهای طولانی میگوها و بحثواست که زنان غالباً درباره آن به گفت

لق عدم تع بدلیل شود و آنهادهند. چیزی که در میان مردان دیده نمیتری از آن ارائه میو جامع

ت طلاعااگویند و چنانچه از آن سخنی بگویند، زیستی، از این قضیه جز به ندرت سخن نمی

، با ان زنانخصوص در رمدهند. ذکر و ارائه اطلاعات در این و واقعی از آن ارائه نمی دقیق

 مانی کهزویژه  رود، بهکنند، بسیار به کار میها را راهبری میتوجه به اینکه زنان آن نوشته

 موضوع رمان نیز پرداختن به این مسأله را اقتضا کند..

ر گرد د، شاهد کاربست اندک این ش«أهل الهوی»در خصوص کاربست این عنصر در رمان      

ن آکان ها و مشاراثر در بستر دخترانگی و بکارت روایت شده و شخصیت رمان هستیم. زیرا

ای در هی عاشقانهاایتاند. نویسنده در این اثر غالباً روهنوز به مرحله بارداری و زایمان نرسیده

و  خترانکه در طی آن عشق و یا روابط نامشروع د کندبحبوبه جنگ داخلی لبنان روایت می

ی هاجربهتاردی گردد تا از شدت این درد و رنج بکاهد. اما با این حال، در موپسران روایت می

صویر به ت اششود. در مورد ذیل شخصیت زن داستان با بچه شیرخوارهمربوط به زنان دیده می

 کشیده شده است:

لتي  الشاحنة اد فيهي تصعقط منها و أسمع شيئاً. الآن أتذکر أن المرأة کانت تصرخ لأن ابنها الرضيع سلم»   
زد آن زن جیغ می حالا یادم می آید که من چیزی نشنیدم.»؛ (73: 1999 )برکات،. «تنظر ترکته هناکلم

اما  تاد،زیرا پسر شیرخوارش در حالی که او در حال سوار شدن به کامیون بود از دستش اف

 «متوجه نشد و او را آنجا رها کرد

هرچند در اینجا، به تفصیل درباره تجربه زایمان و بارداری سخن نگفته است و اطلاعات     

رود، ارائه نگردیده است، اما اشاره موجز های زنان انتظار مینوشتهدر مبسوطی آنگونه که 



 *مصطفی یگانی                                                         ...  در سه رمان از هدُی برکاتنقد و بررسی سنت نوشتاری زنانه 
 

203 

 

 

ای دقیق و مهم در رابطه با این تجربه است. از فریاد زدن زنی سخن نویسنده دربردارنده، داده

فرزند خود است و در چنین حالتی « انداختنپس»ته است که در حال زایمان و به عبارتی گف

 . کندپنداری می نانه داستان هم ذاتخواننده با شخصیت ز

ان به تومی« ملکوت هذه الأرض»در خصوص بازتاب مضمون بارداری و زایمان در رمان     

داده  حث قراربحور اثر، زنان و مصائب آنها را م بسامد بالای این مؤلفه پی برد. نویسنده در این

ب پیدا ازتااست و نگاه خاص و متمایز وی به زنان در این اثر در قالب زنانی کلیسا نشین ب

رار ه قوجتهای دینی ایجاد شده بسیار مورد کرده است و بحث زاد و ولد با توجه به زمینه

یان باه و در نوع نگ یننچنینی و همچاین تعدد مضامینینویسنده در  نگیاما زنا ؛استگرفته 

ه دارانپن جزئیات این قضیه خود را نشان داده است. همچان که نگاهی همکنشانه و همذات

ین ه چننسبت به زنان از طریق این مضمون به خوبی نشان از زنانگی برکات در پرداختن ب

ابر ای اصلی زن بنهمضمونی دارد. در نمونه ذیل موضوع زایمان سلمی، یکی از شخصیت

 پنداری دینی روایت شده است:

سوع عن شقائه يعوّضه صبياً ل یملکّة في الخارج قبالته لو وُلدت سنام الأولاد. نامت سلمی علی الد »    
ا شبراً هکذا،  لايبتعد عنهمه التيمن أ بکبير صبيّته سابا، المريض دوماً، الأقلّ قوة بين أولاده، الأضعف قلباً 

 .(37: 2012رکات، )ب« لساخنعان باستمرار وصباحاً لايفتحهما قبل أن تغسلهما أمه بالحليب اعيناه تدم

، عیسی ر بودها خوابیدند. سلما روی نیمکت بیرون روبه روی او می خوابید. اگر سلمی پسبچه

زندان ین فربهمیشه مریض بود، در  کرد.ا فرزند بزرگش سابا جابجا میبخاطر شقاوتش او را ب

 گرفت.از همه ضعیف بود. بسیار به مادرش وابسته بود و یک وجب از او فاصله نمی

ادرش متوانست چشمانش را باز کند، تا اینکه ها نمیریخت و صبحچشمانش مدام اشک می

 «.آن را با شیر داغ بشوید

 نسبت به دیگران است.ت ضعف جسمانی نکته بیولوژیک مهم در اینجا همسانی بچه از جه    

های دقیقی درباره بنابراین نویسنده زن با توجه به تجربه یا آشنایی با تجاربی این چینینی، داده
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شود و بدلیل ریختن اشک با کند. اینکه مادر بدلیل همین ضعف از او دور نمیزایمان عنوان می

داری در میان نشان از یک تجربه بچه شستن چشم با شیر گرم .شویدشیر گرم چشمانش را می

همچنین در شاهد مثال زیر موضوع بارداری و زایمان به نحو دیگری گزارش شده  زنان دارد.

 است:

م شفاعة سيدة هم، رغمّهم. لکنّ أيموتوا أجنّة في بطن يولدون کبار الحجم أصحّا کعجول صغيرة، إن لم»    
رعة  ثم يموتون بس تقيأونذبلون وييروحون يذوون وي، بسخاء من ثديي أمهمالحليب البزاز القريبة والتي تدرّ 

اگر به عنوان » .(38، همان)« کموت العصافير، کلهم تقريباً قبل الأربعين وبعضهم قبل ميرون العمادة...

اما . کوچک هایآیند، مانند گوسالهجنین در شکم مادرشان نمردند، بزرگ و سالم به دنیا می

رایز سرشان های مادکه باعث شد شیر به طور فراوان از سینه وجود شفاعت خانم بزازآنها با 

ا پن از کنند و پژمرده شدند و سپس خیلی زود به به سرعت پرندگام استفراغ میاشود، مد

 ..«.ید .درآمدند. تقریباً همه آنها قبل از چهل روزگی و برخی از آنها قبل از عید تعم

سمی جتوان های نادر اینجا تجربه تلخ زنان بچه مرده روایت شده است. زنانی که بچه     

جیب و ای عه. کودکانی که حجم بزرگتر از حد معمول دارند. نویسنده از تجربدنآورمیبدنیا 

 مانی کهز. اما اندها در شکم زمانی که به طور جنین هستند سالمگوید، اینکه بچهنادر سخن می

نکه یگر، اینانه دآیند. همچنین از تجربه زشوند فوراً دچار مشکل شده و از پای در میتولد میم

ی که . کودکانسخن گفته استهای گرم زنان برای آنان دردسر است در چنین مواقعی شیره

از  د فوقشوند، قبل اینکه چهل روزه بشوند. نویسنده علاوه بر موارهمچون گنشجک تلف می

گی و به چهل روز، کنندکه آنها قبل از مردن طی می ف شدن کودکان و مراحلیچگونگی تل

ه الب توجد جدر نوع خو تأکید کرده که اهمیتی که این مقوله و عدد در نزد زنان زایمان کرده

 است. 

رمان برید اللیل هدی برکات، با اینکه از صراحت قابل توجهی در پرداختن به مسائل      

توانست اطلاعات میردار است و اگر زمینه پرداختن به آن وجود داشت، شناسی برخوزیست

سبب  ،داستان مهاجرت و آوارگیموضوع تبعید و  اما تری در این خصوص ارائه دهد؛دقیق

شناسی ها که زمینه را برای بروز معلومات و بعد زیستشده تا روال عادی زندگی شخصیت

-ترین بُعد زیستای مانند زایمان که اصلیرد. مسألهکند کمتر مورد توجه قرار گیفراهم می

-های ناامید و طرد شده رمان جایی ندارد. اما معشناسی است اصولاً در قاموس شخصیت
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-شناختی زنان در نوشتار زنانه هرچند چنین تجربهالوصف، در همین راستا و تأثیر بعد زیست

ورد توجه قرار گرفته است اما زنانگی و هایی نظیر زایمان، با توجه به مضمون روایت کمتر م

است که در تشبیهات و استعارات و توصیفات شاهد قدرت روایت زنانگی به قدری قوی

کاربرد واژگانی برگرفته از بعد بیولوژیک زنان هستیم. مانند استفاده از واژه رحم برای توصیف 

 یک مقوله:

 أتمنی لو أني نت فقطأهل لي. ک کبير ودافئ، بما أني لاعالمي، عالمي السفلي هذا، کان يحفظني کرحم  »    
ی منحط من، مانند یک دنیای من، این دنیا» (.56: 2019 )برکات، «تعلمتُ أکثر إ کنت نلتُ الترقيات

خواندم درس می ر بیشترای نداشتم. فقط ای کاش اگکرد، زیرا خانوادهرحم بزرگ و گرم از من محافظت می
 «.دمکر بیشتر پیشرفت می

م که ه رحنویسنده در اینجا از محافظت جانانه شخصی سخن گفته است که آن را با واژ     

 وجه بهتکند، مجسم ساخته است. چنین تشبیهاتی با ای زنانه را روایت میواژه و تجربه

مین هبه  (72: 2005)غذامی،  شودشناختی در رمان نمایان میستمعلومات زنانه از جهت زی

قیق عاتی ده اطلاکند، بدون اینکترتیب زمانی که نویسنده اپیزودی دیگر در همین رابطه بیان می

 از این تجربه و ابعاد آن رائه دهد:

م أحداهن يف تقو لتعلق. ککنت قرأتُ في أحد الکتب، کيف تأکل الأمهات أبناءها الذکور من شدة ا»   
از   یکیدر » (.18 همان،) «...ا.بأنه سيکون شقياً مع کل من عدهتعلم بإعادة ابتلاع ابنها إلی بطنها، إذ 

از  یکی . چگونهخورندیفرزندان پسر خود را م د،یشد یتگوابس لیها خواندم که چگونه مادران به دلکتاب
ی شرور ام پسر ند، سرانجداند هر جور که حساب کبا اینکه میبرد، یآنها پسرش را دوباره در شکمش فرو م

 خواهد بود...
شود نویسنده از نوع رابطه مادر با فرزند خود در طی بارداری همانطور که مشاهده می    

سخن گفته است. اینکه چگونه تعلق و وابستگی شدید میان مادر و فرزند خود در چنین حالتی 

گذارد. نویسنده است و تأثیری که جنین از جهت وابستگی و جنسیت بخشی به مادر می

ین از احساس مادران خوب نسبت به فرزندان مذکر سخن گفته است و اینگونه چگونه همچن
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کنند. همچنین پیرامون آنها حضور چنین فرزندانی را در رحم از شدت وابستگی احساس می

 شود:همین موضوع اشاراتی دیگری هم در همین صفحه دیده می

تکن عديدة لم ماً إلا أنا. أيا مة عن حليب أمّها...کانت تبکي حزنًا لسماعها ثغاء الحملان المفطو »     
؛ لا کن لي أي فائدةي، لم. أناتلتفت ناحيتي. کانت تدلق المياه الساخنة علی رأسي وتصرخ فّي إن اشتکتيت

 )همان، «يئاً عنه ش تعرفبيض ولاحليب ولالحم. کنت مجرّد بطن فاغر فاه، ثم أبعدتني إلی مکان هي لا

نید... به جز ه بود شجدا شد هایی را که از شیر مادرشانکرد که صدای بلع بچهاو با ناراحتی گریه می» (.18
من  من، زد.م داد میکردم سر آب داغ روی سرم می ریخت و اگر شکایت می چند روز به من نگاه نکرد. من.

ایی برد  جسپس مرا به  ز بودم،من فقط یک شکم با دهان با بدون تخم، شیر و گوشت. ای نداشتم.هیچ فایده
 «که از آن چیزی نمی دانست

کرده ربه نشود که هرگز آن را تجدر اینجا دلشوره و اضطراب زنی برای فرزند دیده می    

یا  رحم دهد امااست. زنی که با دیدن فرزندان دیگران احساس بچه دار شدن به او دست می

شود و ه مینجا تصویر زنی با دغدغه بادرای دیدشکم او خالی است و از بچه تهی است. در ای

داده  رائههای داستان انویسنده با توجه به زن بودن، چنین تصویری را در رابطه با شخصیت

 ت. ده اسمحیطی دقیق و مهم نشان دااست و زنانگی خود را در بیان اینگونه مختصات زیست

 

 جنسی 3-2
بط اختی زن به مسائل جنسی و انعکاس رواشندومین محور جهت بررسی مسائل زیست    

-ار میه شممسائل جنسی که از تابوها در ادبیات ب زناشویی در نوشتارهای زنان مربوط است.

ست که در اها و مسائلی یکی از نشانه .(9: 2008؛ ترادگیل، 128: 1388)شریفی و دارچینیان، رود، 

ر بهای نهو نشا تواند به عنوان ابزارخود، میادبیات زنان با توجه به صبغه و خصوصیات زنانه 

رود و ه کار میهرچند چنین مسائل توسط مردان نیز ب (32: 1981)شوالتر، .زنانگی اثر دلالت کند

ین ابه  یک موضوع مختص زنان نیست، اما نحوه پرداختن و ورود هر کدام از زنان و مردان

ن آتوان ید، ماز زاویه نگاه زنان بیان گرد موضوع متفاوت است. در واقع زمانی که این موضوع

 را عامل و نشانه زنانگی اثر دانست. 

ها و مواضع توان گفت صحنه، می«أهل الهوی»در خصوص کاربست این مؤلفه در رمان      

دهد. گرچه به طور دقیق سی را نشان مینمتعددی در رمان است که روابطی جنسی و شبه ج
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 (.2000:32)ترودگیل،  ها به طور دقیق روایت نشدهمل فرهنگی این صحنهنویسنده با توجه به عوا

شود که نویسنده در حد امکان آنها اما اشاراتی مبنی بر وجود چنین موضوعاتی در اثر دیده می

ای طی صحنه« لمیاء»کند. مثلاً در نمونه زیر رابطه راوی مرد و دوست دخترش را عنوان می

 روایت شده است:

ثیر من وقتي ضعت الکأیقان وأنا فأنا ولمیاء صدیقان أیضا. إننا صدیقان حقاً. سأقول لها بالمیاء نحن صد»     
« و أنام لي بیتيلأذهب إأهجرهما. ثم قلت ما لي والنساء. ف. ولو أني لملکبیریناخين ابتعدت عن ثدییک 

ویم که ما با گلمیا می هب یم.ما واقعاً دوست هست من و لامیا هم دوست هستیم.» (.1999:61)برکات،

به  هرا چگفتم مفتم، وقتم تلف شد. سپس های درشت تو فاصله گرهم دوستیم و وقتی از سینه

 «.ام بروم و بخوابمزنان، باید به خانه

 ز رابطهااست و  سخن گفتههای زن در اینجا از پستان شخصیتشود همانطور که دیده می    

 ینکهنزدیک، راحت و آزاد خود نسبت به زن سخن گفته است که چنین موضوعی علاوه بر ا

دهد. یشان مندهد، تعلق اثر برکات به سنت ما بعد فمنیستی را این بعد از زنان را نشان می

ن در اه چندزن و مرد را نشان دهد کرده فضایی جدید و تازه از روابط اینکه نویسنده سعی ک

هاده و تر نفضاهای سنتی شناخته نیست. اما نویسنده هنجارشکن لبنانی پا را از این هم فرا

نه در نمو . مثلاتر از رابطه و حتی آمیزش زن و مرد ارائه داده استتر و عریانتصاویری اباحی

 خوانیم:ذیل می

یل کیف ر بالتفضزلتُ أذک مستحیل أن أکون استخففت أمرها إلی هذه الدرجة. مستحیل. فأنا ما»    
الأرتیست  .... أووحیدةضاجعت الأرتیست والشامة السوداء علی کتفها الأیسر...ربما لأنها الطلیانیة ال

ممکن است.  غیر برای من غیرممکن است که این موضوع را ساده بگیرم.» (.64، همان) «الوحیدة...

 بیدم...خوا خال سیاه روی شانه چپش من هنوز با ارجحیت به یاد دارم که چگونه با هنرمند و

 «شاید به این دلیل که تنها ایتالیایی بود... یا تنها هنرمند...

شود. البته در اینجا تصویری هرچند مبهم و غامض، از آمیزش زن و مرد داستان دیده می    

ست. زده است. اینکه چگونه این زن با چنان مردی در هم آمیخته اراوی از این موضوع شگفت
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شود به نحوی که حتی در مواردی دیگر جزئیاتی بیشتر از این مؤلفه در رمان برکات دیده می

گذرد، آگاهانه با تلاش برای حفظ حقوق نویسنده در ثبت جزئیات و حالاتی که بر زنان می

 کند:آنها در هر شرایطی موفق عمل می

ر نیة. أجلس أنظف البطاتشد بأطراها وهي تخاف. تتلفت، و لأقبلها کثیراً لأنزع عنها ثیابها. أجلس أنظر إلی»    
اء عليّ   بإلحاح البکنفسها بياماً بجدیدة مختلفة تماماً وشبیهة تم للمرة الأولی. شیئاً آخر وأشیاءإلیها. کإمرأة 

نشینم و می هایش را دربیاورم. بوسم تا  لباسمن آنقدر او را می»ترجمه:   (.75)همان،« کالأحمق

م و نگاهش نشینپیچد. من میگردد و پتو را به خود میبر می ترسد.می کنم و او می نگاهش

 کاملاً  کنم.  به عنوان یک زن برای اولین بار. چیز دیگر و چیزهای جدیدی که در منمی

 «نندبه مانند احمق بر من گریه می کمتفاوت و کاملاً شبیه به خودشان است که مدام 
 

ی به ا مردبشود نویسنده در اینجا زنی را در حالت آمیزش جنسی ه میهمانطور که مشاهد    

ت که ای اسها و خصوصیات توصیف شده زن از نظر راوی به گونهتصویر کشیده است. حالت

ه این ی کردزند و با این توضیح نویسنده سعگویی برای اولین بار دارد به این کار دست می

لت جلب آور و مضطرب زن در این حاکند. حالت استرسهای مختلف بیان تجربه را در حالت

د در کنمی زمانی که بدین کار از طریق غیر مشروع اقدام زنانه یحجب و حیاکند و توجه می

بهتر از  ز زن،اشود و برکات در توصیف امانتدارانه و وفادارانه این بعُد صحنه حاضر دیده می

 ثر اوارا در  نانهمشخصه خاص زتوان تمایزات و می مردان توانسته عمل کند و در نتیجه

 مشاهده کرد.

صراحت کمتر به کار رفته است. اما از آنجایی  اب«  ملکوت هذه الأرض»این مقوله در رمان      

که این مقوله یکی از موضوعات رمان خاص برکات است که در آن سخن از باکرگی زنان و 

های از آید در رمان نشانهدعا و نیایش سخن به میان میای دینی و زاد و ولد با عقیده اسطوره

شود. در همین راستا واژه عذرا که به معنی باکرگی است در این رمان این موضوع دیده می

بارها توسط نویسنده به کار رفته است. این مفهوم که از مقولات مهم جنسی بیولوژیک در نزد 

بنابراین  ( 35: 2002)برهومۀ،  شتر آگاهی دارندات و مسائل آن بیزنان است و زنان از جزئی

نویسنده بارها به این مفهوم اشاره کرده است و آن را مطابق با مفهوم دینی بررسی شده در اثر 
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های دال بر مفهوم جنسی های آمیزش با صحنهعنوان کرده است. همچنین در روایت تجربه

 مواجه هستیم. مانند نمونه ذیل: 

مبیت ضطرّ للارینوس فاذات یوم أرسل ریس الدیر مارینوس في مهمة إلی أحدی البلدات، هناک تأخر م»    
 ا ثوب الحمایةطهارته اء عنعند فنوتیوس، صدیق الرهبان. وکان لفنوتیوس ابنة غضب علیها الربّ ورفعت العذر 

ومعه مارینوس صیک روز رئیس » (.116 :2012 )برکات،« والرأفة فسقطت في الزنی، ثم بان حبلها بعد حين

 را نزد د شبشرا برای مأموریتی به یکی از شهرها فرستاد. آنجا مارینوس تأخیر کرد و مجبور 

مگین نوتیوس دختری داشت که خداوند بر او خشوونوتیوس، یکی از دوستان راهب بماند. 

 .«ار شدروی آورد. پس از مدتی حاملگی او آشکو باکره از پاکی درآمد و به زنا شد 

ین زئیات اجبه  در اینجا اشاراتی به زنان یکی از دختران راهبه شده است و هرچند نویسنده    

ن رفتن میا قضیه اشاره نکرده است اما از برداشتن طهارت که مفهومی جنسی است و نشانگر از

مان رباکرگی است اشاره شده است. موضوعی که در توازی با قصه مریم در روایت مسیحی 

 رود. لکوت مدام به کار میم
ین فه در اتوان گفت که این مؤلمی« برید اللیل»در خصوص کاربست مؤلفه جنسی در رمان    

نعکس مشناختی با صراحت بیشتری در رمان های زیسترمان به عنوان یکی دیگر از مؤلفه

مت ود به سیا عاملی برای ور ها به عنوان بهانهشده است. نویسنده از شرایط وخیم شخصیت

ود خهای داستانی برای رفع مشکلات اقتصادی زده بهره گرفته است و شخصیتجهان جنس

نده در جوامع دور از متن، یا حل مشکلات روحی خود در مهاجرت به این سمت و سو کشا

 ا جسارتبها ابوتتوجه به دهد و بیاند. نویسنده اطلاعاتی دقیق از چنین فضاهایی ارائه میشده

 گوید:کند. مثلاً در نمونه ذیل نویسنده میتمام این مسائل را بیان می

فوق استفاقتي علی عالم المتعة واللذات التي لم أعرف لها طعماً في السابق، کانوا یدفعون بسخاء. شرطي »     
علاوه » (.78)برکات:« ینيالوحید کان ألا يأخذوني من الخلف، کما کان یفعل ذلک الجحش معي بالقوة حتي یدُم

بر غرق شدنم در لذت و خوشی، لذتی که قبلاً طعمش را نجشیده بودم، آنها سخاوتمندانه به 
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تنها شرطم این بود که مرا از پشت نگیرند، چنانکه آن وحشی به  کردند.من پول پرداخت می

 شود.کرد تا حدی که بدنم خونین میزور با من چنین می

تا  دهدیمهای جنسی زنان آواره شرقی در غرب را نشان ه نشانگر تجربهچنین مواردی ک    

ا در رنان زحدودی تابوهای سنتی جامعه شرقی را رها کرده است و این بعد کمتر شناخته شده 

ی انانهزهای های خاص خود، چنین تجربهدهد. موضوعی که با توجه به دغدغهرمان نشان می

 در رمان منعکس شده است. 

اقع رود. در وویژگی جنسی گاهی برای بیان خصوصیات ژنتیکی و جنسی زن به کار می   

ر بن که هایی از جنس زن و خاصیت بیولوژیک آنویسنده با توجه به عاملیت زنانگی ویژگی

 گوید:ینده مگذارد ارائه داده است. به مانند نمونه ذیل که نویساخلاق و کردار او اثر می

ب. کان ب أو تک نساء تُ ف يحب الرجالُ النساء. في قریتي التي محاها السدّ، لم یکن هنا لاأعرف کی»    
من نمی دانم  .(13: 2019)برکات، « في عمري ذاک کنت فیما قبل الجنسهناک کائنات بلاجنس، أو أني 

ی نبود که در روستای من که کلاً زیر سد رفت، هیچ زن مردان چگونه زنان را دوست دارند. 

د یا در آن موجوداتی بدون رابطه جنسی بودن دوست داشته باشند یا او کسی را دوست بدارد. 

 .«قرار داشتمسن من قبل از رابطه جنسی 

فته و خن گسجنس  و م از کلماتی چون زنانگی، مردانگینویسنده در اینجا به طور مستقی     

نی یز جسزنان را در سرزمین خود موجوداتی بدون غرا مسائل را به چالش کشانده است.این 

ز آنجا کر اتوصیف کرده و اینکه آنها قابل جایگذاری در هیچ رسته و گروهی نیستند. این تف

 انگی وهای زنبرد که به ویژگیشود که نویسنده در سرزمینی )اروپا( به سر میناشی می

. در ن استشود و این تمایز میان زن و مرد مشخص و مبرهرام گذاشته میبیولوژیک زنان احت

که ت، بلهای بیولوژیک در سرزمین او نشانگر انکار این مقوله نیسواقع انکار این خصلت

ابل الش قگیرد. آنچه در این چنشانگر اثبات آن در جهانی است که نویسنده از آن سخن می

 ن است.های جنسی و بیولوژیک زه به خصوصیات و ویژگیگیری است، پرداختن نویسندنتیجه

 خورد. های زنان در این رابطه پیوند میپرداختن به مسائل جنسی گاهی به عادت

 جسمی 3-3
محیطی در آثار های زیستمسائل جسمی یا پرداختن به جسم زنان یکی دیگر از مؤلفه     

کنند و بازتاب این عنصر جسم و بدن توجه میزنان است. زنان به طور کلی بیشتر از مردان به 
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البته پرداختن به  .(12: 1997؛ 181: 1981)شوالتر،  در آثار زنان به طور کلی نشانگر زنانگی اثر است

مختصات جسمی زنان در آثار زنانه دلیلی دیگر بر زنانگی اثر است که این قضیه را تقویت 

طور کلی و جسم زنان به طور اخص در  کند. در واقع پرداختن به موضوع جسمی بهمی

 زنانگی اثر نقش دارد. 

 وتیکی، با توجه به به موضوع ار«اهل الهوی»در خصوص کاربست این مؤلفه در رمان     

قش آن ن های اباحی در بروزرمان، شاهد اطلاعاتی درباره جسم و بدن زن هستیم که زمینه

شود. مُجُون می به مسایل جنسی پرداختهست و ا پروالحن بی ادبیات اروتیکدر »داشته است. 

سبک  . این(12: 1385)اصلانی،  و خلاعت عذرا از دیگر اصطلاحات مترادف این نوع شعر است

ین اد؛ زیرا یابیتری مهای زنان بازتاب بیشتر و دقیقادبی با توجه به زنانگی در آثار و نوشته

 یم:خوانیمه ذیل دارند. به عنوان مثال در نمون تنها زنان هستند که از جسم خود اطلاعات دقیق

لتي فّي أقوی اارتها ب. کأن حر لأول مرة لا أری جسم المرأة أضاجعها. لم أر جسمها. کأنه سائل للشر »     
أقصی  داها ومی کل من أي شکل تستطيع عيناي التقاطه، کأني أعمی من أجل أن تأخذ حواسي الأخر 

ل . کأن ذلک حصا حل بيمأعرف  أر شهوتي. لمها ولابطنها ولافخذيها. کذلک لمقوتها. لم أر شيئاً لا جلد
و ة له بالجنس أ علاقها، لاشددتها، قبلتها، دختلها وصرخت. وکأن ما فعلته بها، معظة واحدة....في لح

بینم. ینمکنم را ستری میزنی که با او همببرای اولين بار، من جسد » (.71: 1999)برکات، « مضاجعة النساء
شکلی که چشمانم  درون من از هرگویی حرارت آن در  .گویی مایعی برای نوشیدن استجسمش را ندیدم.  

را به  درت خودقحداکثر  ام تا حواس دیگرم دامنه کامل وتر است، گویی کور شدهتوانند درک کنند قویمی
شهوت خودم را هم  ين ترتیب، منبه هم .من چیزی ندیدم، نه پوست، نه شکم و نه ران او ..دست آورند

ارد و  یدمش،ش، بوسکم کشیدم. محانگار در یک لحظه اتفاق افتاده استحلش چیست. ندیدم. نمیدانم راه
 .«ت زنان نداشکاری که با او کردم، ربطی به رابطه جنسی یا آمیزش با  گویی عمل شد و جیغ کشید.

-نسی به طور جزئی ثبت و گزارش میهای جفراتر از این موارد جزئی که در ضمن صحنه    

شود، دغدغه و پرداختن به موضوعات جسمی و جنسی زنان در رمان اهل الهوی که از عنوان 

بینیم ان حکایت از حکایتی در خدمت زن و موضوعات عاطفی و اروتیک است، مواضعی می
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می زنان و های جسکه نویسنده با جزئیات بیشتری به مانند یک روانشناس مختصات و ویژگی

دهد. مثلاً در نمونه ذیل که روایت جنبه تقریری و گزارشی هم به خود مردان را گزارش می

 بنیم:گرفته می

ب لع للمرأة شار حد. يط جنس واة والرجل يصيران شکلًا واحداً. جسداً واحداً أعضاؤهما تستقر فيأالمر »   
کمثل ما صار   يصيرانلرجل فليتهدل ثديان صغيران ولحية صغيران کمثل ما صار إليه شارب الرجل ولحيته. 

وط والنافرة والخط الهدلو إليه ثديا المرأة ناشفان. حتی عضواهما يصيران کتوأمين، الهشاشة والحجم 
زندگی  بدنی که اعضای آن در یک جنس شوند. زن و مرد یک شکل می» (.77،همان)«الأولی

ده شت، مانند آنچه سبیل و ریش مرد شیک زن سبیل و ریش کوچکی خواهد دا می کنند. 

ی دو حت شود. های خشک زن میشود و مانند سینههای کوچک مرد آویزان میسینه است. 

 «شود: شکنندگی، اندازه، جریان، خطوط و برآمدگی اولاندام آنها هم مثل هم می

د لفی شاهمخت از آنجایی که روابط میان زن و مرد در رمان عادی و اروتیکی است، در موارد   

ا و هگیبروز جزئیات زیادی جسم و بدن زن هستیم و راوی گاهی به چالش و بررسی این ویژ

 گوید:پردازذ. مثلا میتفاوت میان زن و مرد می

يلاً  وجهها ليس جم يس تماماً.نها ليست مطربة أنثی. لأني أصغی لأم کلثوم و هي تأخذني إليها، لأ»     
ن صوتها حنجرتها، ولأ إحواء ستطيعکوجوه النساء ولها رئتان هائلتان....ثدياها کبيران لکن رقبتها غليظة لت

. صوت السکريامض و أکثر من جنس واحد فهو يطلع حتی قبة الرحم، ويهبط حتی بئر الخصيتين، الح
ن واننده ز خاو  رایبرد، ز یخود م دهم و او مرا نزدیکلثوم گوش ممن به ام (.97،همان) «بلاجنس والاثنان معاً 

بزرگ  شیها نهیسد... دار  یدیاز  اریبس یهاهیو ر  ستیصورت زنان ن ییبایصورت او به ز  .قاینه دق .ستین
 تینسج کیز ا شیب شیو چون صدا دیر را بگ شیتواند گلو یکه م  یاست اما گردنش کلفت است به طور 

-یب یصدا شیرین. و شر د.، تآیها پایين میتا چاه بیضهرود و او تا قله رحم بالا میرود.  یاست به بالا م
 «با هم و هر دو تیجنس
. هرچند کندشود نویسنده از خصوصیات جسمی زن صحبت میهمانطور در اینجا دیده می   

زن با خصوصیات مردانه به تصویر کشیده شده که خصوصیات  زداییآشناییدر اینجا به گونه 

زنانه را کمتر دارد، اما نکته مهم اینکه کانون روایت در اینجا به سمت شناسایی و بررسی ابعاد 

جسم زن شده است، خواه هر گونه که باشد. نویسنده سعی کرده زن قصه را از جهت جسمی 

که در اینجا این تشریح  (14: 1996)عمر،  کند تبیین کند و مشخصات بیولوژیک آن را مطرح

نشان از جسم متمایز زن قصه دارد. حتی این خصوصیات به قدری در نگاه نویسنده اهمیت 
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شناختی )بیولوژیک( به طور آشکار استفاده کرده است که این دارد که برکات از واژه زیست

 داستان دارد:نشان از اهمیت بالای توصیف عناصر بیولوژیک در نزد زن 

لمراهقة. ين الکهولة واحرير بت التزمن صوتها هو أيضاً ملتبس بين أنوقة الأرسقراطية الذاهبة وذکورة بدايا» 
لة الحريم الظلي شربياتام وموبيولوجيا صوتها خلط وندف لانتظام الهورمونات وانفصالها بين الشارع الع

لمعادن . بين برادة الترکيةمات الأبخرة الطرية في الحمابالياسمين، بين شمس المسالک المکتظة وارتعاشات ا
زمان » (.98، همان) ل معاً ة ورجالمحترقة وشراراتها، وبرودة الحليب التي يحمض وئيداً في الدف. صوت إمرأ

بیولوژی  هم است.نی مبصدای او نیز بين ظرافت اشرافی گذرا مردانگی آغاز رهایی بين بزرگسالی و نوجوا
ار با دی سایه مسراهاها بين خیابان عمومی و حر خته و ناهماهنگی از نظم و جدایی هورمونصدای او آمی

های فلزات سوزان  برادهبين های ترکی است.های شلوغ و لرزش بخارات نرم در حمامیاس، بين خورشید خیابان
 «هم با صدای زن و مرد کند.های آنها و سردی شیری که آرام آرام در طبل ترش میو جرقه

ع در نو زن در اثری زنانه شناسینگری و تلاش برای تشریح ابعاد زیستگونه جزئیاین    

  ماید.نظیر است و زنانگی اثر باعث شده تا شخصیت به این بعد توجه فراوانی نخود کم

 ورده کنویسنده به جزئیات این صدا که بین صدای مردانه و زنانه در نوسان است اشاره 

ا هورمونهکند. همچنین به این صدا میان صدای پیری و نوجوانی را ذکر می همچنین نوسان

 کاملاً زیست شناسی از وضعیت صدای زن ارائه داده است.  تصویراشاره کرده و 

شتر در ثر بیشود. زنان در این ااز جهت جسمی در رمان ملکوت اطلاعات اندکی دیده می      

 ری وت بازتاب و روایت عناصر ظاهوایت کمتر به سمخدمت گفتمان دینی قرار دارند و ر

له این ز جممانی خود زنان رفته است و به طور محدود از این جهت آنها را کاویده است. اسج

-ده میه دیموارد در صفحات آغازین رمان است که هنوز بسترهای دینی که زنان در آن استحال

تی طلاعاااز طریق تشبیهات یا توصیفات شود. اما نویسنده در سرتاسر اثر به طرق مختلف، 

 ل:دهد مانند نمونه ذیهای جسمی زنان از جمله صدای زنان ارائه میدرباره ویژگی

وحيداً، في حقلته، علی الطريق إليها أو عائداً منها. کان يجب سماع صوته الحنون، المنخفض والرفيع »    
عمال صوته الجهوري القوي ليطلب شيئاً من البيت والذي يشبه قليلًا أصوات النساء. وحين يضطرّ لاست
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« وهو في الحقل البعيد کان يکره صدی ذلک الصوت. إذ يظلّ يسمعه عائداً إليه من الوادي، مُرجعاً 
صدای لطیف  تنها، در مزرعه خود، در راه رسیدن به آن یا بازگشت از آن.» (.14: 2012)برکات، 

هنگامی که او مجبور  .شدصدای زنانه، باید شنیده می او، آهسته و نازک و تا حدودی شبیه به

شد از صدای قوی و بلند خود برای درخواست چیزی از خانه در حالی که در میدان دور بود 

گردد و شنود که از دره به سوی او باز میاو مدام می استفاده کند، از پژواک آن صدا متنفر بود.

 «برمی گردد

ین ست و او وزین سخن گفته ا ی مهربان و آرام اما بلندمرتبهدر اینجا نویسنده از صدا  

یم ات را از مختصات صدای زنان قلمداد کرده است. به عبارتی به طور غیر مستقمشخص

ای ا صدخصوصیات صدای زنان را عنوان کرده است و از خود واژه صدای زنان برای تمایز ب

صویر ی به تهای چهره زن از جهت زیبایویژگیمردان استفاده کرده است. یا در مورد زیر که 

 کشیده شده است:

غيرتان صفيما عيناها  وجهها فرتين منيا لطيف قلنا أنا ونبيهة. کان فمها کبيراً جداً وشفتاها غليظتين نا»    
ة غني با وفّق بعروسأن سا يعني غائرتان کرزين صغيرين و شعرنا أن المهنين يبالغون في عبارات التبريک ما

هایش کلفت و از د، لبدهانش بسیار بزرگ بو  من و نبیها گفتیم: ای لطیف.» (.206، همان)« جداً، لا بدّ 
-حساس میاوچک، کصورتش بیرون زده بود، در حالی که چشمانش کوچک و گود افتاده مانند آلبالوهای  

دار شده ی برخور ر خوبسیاکنند، یعنی صبا از نعمت بکردیم که اهالی حرفه، در تبریک گفتنشان اغراق می
. دهنی ه استزن پرداخت نویسنده در اینجا به ترسیم چهره. «است، عروس پولدار نصیبش شده است

 یلاسگکه بزرگ است و لبانی که درشت است و چشمانی که کوچک و فریبنده است مانند دو 

ن یت زکوچک. در اینجا هرچند معلومات به طور کلی درباره زنان نیست بلکه درباره شخص

های یت ویژگپنداری معمولاً آنها را از جه داستان است که نویسنده با دقت و بنابر همذات

 دهد. ظاهری و جسمی نشان می

ی و فیزیک در رمان برید اللیل، فرصت برای پرداختن به این مسائل کمتر است و ابعاد     

اما در  های زن کمتر مورد توجه قرار گرفته است.ها داستان به ویژه شخصیتجسمی شخصیت

زن  های جسمیژگیمواردی زمانی که موقعیت و موضوع داستان اقتضا کند، تصویری از وی

 شود. به مانند نمونه ذیل:ارائه می
کنت أرید أن أسألک کیف هان علیک هذا الغرام؟ هذا الغرام النادر. وتلک الرغبة في أو أضاجعک »    

عشرات المراّت، مئات المراّت، ألم تلمسیها؟ کیف ینفلق صدري ويجنّ نبضي حتّی أکاد أختنق؟ کیف کنت 
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ادم، أو کالعبد؟ کیف أقبّلک من أصابع قدمیک حتی أطراف خصلات شعرک؟ کیف انصاع لحرکة جسدک کالخ
أتأمل کامل مساحة جلدک المضي، حتی حفظت مکان أصغر شامة ولونها وأنا مغمض العینين؟ کیف اعتبرته 

ین خواستم از شما بپرسم، این عشق چگونه برای شما آسان شد؟ امی» (.20: 2019)برکات،  «ناقصاً، هذا الغرام
ای؟ چگونه قفسه بار و صدها بار، آیا آن را لمس نکردهعشق نادر و آن میل به داشتن رابطه مکرر جنسی، ده

زند که تقریباً نزدیک است خفه شوم؟ چگونه مانند یک خدمتکار شود و نبضم آنقدر تند میام من باز میسینه
نم تو را از انگشتان پا تا انتهای موهایت توایا مانند یک برده از حرکت بدن خود پیروی کنم؟ چگونه می

ببوسم؟ چگونه می توانم با چشمان بسته به کل ناحیه پوستت فکر کنم، حتی مکان و رنگ کوچکترین خال را 
 « به خاطر بسپارم؟ چگونه او را ناقص دانستی، این عشق؟

وست د و پبلنهای جسمی زن سخن گفته است. از موهای نویسنده از ویژگی در این نمونه     

 ست کهاها برای ترسیم دقیق زنی شفاف و چشمان فرورفته و دماغ کوچک. این گونه ویژگی

 ده کردهستفاامحور بافت رمانتیک و عاشقانه داستان قرار گرفته است و نویسنده از این فرصت 

ه ند کداوب میهای جسمی و بدنی زن به طور دقیق ارائه داده و خو معلوماتی را درباره ویژگی

رافت کند. چنین توصیفی با دقت و ظکدام بخش از جسم زن در چنین بافتی مؤثر عمل می

وط مرب نشان از حضور تمام قد زنی در پشت روایت دارد. این ویژگی در بخش دوم رمان که

با  ست،ای گمی و روحی خود بعد از دوران یائسبه زنی پنجاه ساله است که نگران شرایط جس

 خوانیم:بال شده است. مثلا در بخشی از همین فصل میدقت بیشتری دن

في عمري، أفکّر في أني فقدت کثیراً من هورموناتي النسائیة، ودخلت في مفترق الطُرُق حیث الذکورة تدخل »    
، همان)« في التشکیل، قبل أن نسیر، رجالًا و نساءً في درب التماثیل. وأنت؟ ألیت لک الیوم ثدیان صغیران

ام و قبل از اینکه ام را از دست دادههای زنانهکنم که بسیاری از هورمونر عمرم فکر مید» (.46

و  گیرد.ام که مردانگی شکل میها قدم بزنیم، وارد چهارراهی شدهزن و مرد در مسیر مجسمه

های جسمی زن داستان ویژگی این مقطع نیزدر  «.شما؟ ای کاش امروز دو سینه کوچک داشتی

. نویسنده به طور دقیق از هورمون زنانه تر و با نگرش بیولوژیکی مطرح شده استدقیقبه طور 

های زنانگی خود را از دست داده و ای است که هورمونسخن گفته است و اینکه در دوره
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وارد مسیر مردانگی شده است.  در ادامه از تغییرات بیولوژیک و جسمی دیگر زن در همین 

های زن کوچک شود. اینکه این تغییرات و دوره سبب شده که پستان راستا سخن گفته است و

نظراتی با توجه عاملیت زنانگی در داستان در داستان بروز یافته ها و نقطهچنین حساسیت

 است. 

 

 گیرینتیجه-4
ه است و یک نوع روند تقریباً مشابه را دنبال کرد موردبحث سه رماندر  هدی برکات     

 راحل سهه به مگردد. به عبارتی دیگربا توجبه موضوعات و مضامین آثار بر می ها بیشترتفاوت

ه مرحله ای بتوان گفت که آثار هدی برکات به صورت تدریجی از مرحلهگانه الین شوالتر، نمی

ت ه سندیگر عبور کرده است، بلکه هر سه آثار از جهات کلی مربوط به سنت فمنیسم رو ب

 ست. اهای زنانه به طور فراوانی بهره گرفته ابعاد و مؤلفه مؤنث است و نویسنده از

 موضوع توان رمان اهل الهوی را از جهتهای زیست شناختی میدر خصوص کاربرد مؤلفه   

د د قلمداتری از این بُعهای بیشتر و دقیقپردازی، حائز ویژگیو نحوه پردازش و شخصیت

ف مختل رمانتیک و رویکرد اروتیکی از ابعادکرد. این رمان با توجه به موضوع عاشقی و 

-انهع بهجنسی و جسمی و پرداختن به مسائل بیولوژیک زنانه برخوردار است. در واقع موضو

طرح مهای جسمی و مختصات جنسی زن را ای شده است تا نویسنده ابعاد مختلف از ویژگی

ر دست اما ده اارداری انجامیکند. هرچند دخترانه بودن اثر، به بسامد اندک موضوع زایمان و ب

بک سانگر شود و نشاتی دقیق و فراوانی دیده میومهای دیگر بیولوژیک معلمجموع در ویژگی

 و نشان زن به طور بارز در اثر است.

رمان ملکوت هذه الأرض که از ساختار خاص میان موضوعات مادی و معنوی در جریان     

-زدگی و عرفاناه انتقادی نویسنده به موضوع مذهباست، بر خلاف تصور، اما با توجه به نگ

گرایی در مذهب مسیحیت، از جهت فیزیکی و مادی، مختصاتی از بیولووژیک زن ارائه داده 

ها در رمان بازتاب پیدا کرده است و به است. موضوع زایمان و بارداری بیش از بقیه مؤلفه

های دینی نسبت به موضوع زایمان و عنوان موسیقی اصلی در رمان همسو با نگاهی که کلیسا

زاد و ولد دارند، به طور مختلف منعکس شده است. همچنین در خصوص بازتاب دو مؤلفه 

دیگر شاهد بسامد تقریبا معمولی از این دو مشخصه در اثر هستیم و هر دو در مواقع نیاز، 
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منعکس گشته پردازی نیازمند پرداختن به این موضوعات باشد، در اثر زمانی که شخصیت

 است.

 جه قرارورد توشناختی در رمان بریداللیل تقریبا به یک اندازه مهای زیستبازتاب مؤلفه    

ان ه زنبگرفته است. ساختار خاص رمان و اینکه تنها در سه فصل از فصول پنج گانه رمان 

ه است. رفتگ های زنانه مورد توجه قرارارتباط دارد، این سه مؤلفه به طور موازی در روایت

کلات ز مشاآوری و هم زنانی آواره که متناسب با روحیات خود هم از دغدغه زایمان و فرزند

-یمهای جسمی و بدنی ارائه های جسمی و هم در موقع ضرورت شرحی از ویژگیو بحران

ه انجامید هاگیهای به انعکاس این ویژدهد. در واقع نویسنده زن و راوی زن در این چنین نامه

است و  برده هایی را به کارست. نویسنده با توجه به تابوشکنی در سطح گسترده چنین مؤلفها

ه زنان های جسمی و جنسی سخن بگوید و وجودتوانسته است در مواقع مورد نیاز از ویژگی

رد مان مورمحیطی در سه های زیستدر مجموع بسامد مؤلفهخود را در اثر به اثبات برساند. 

 جدول زیر است:بحث بر حسب 

 های جسمیمقوله های جنسیمقوله بارداری و زایمان هارمان

 24 12 3 أهل الهوی

 16 9 17 ملکوت هذه الأرض

 11 7 2 برید اللیل
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 :منابع و مآخذ -5
 . تهران: کاروانفرهنگ واژگان و اصطلاحات طنز(. 1385اصلانی، محمدرضا )

 بیروت: آفاق الکتابۀ أهل الهوی.(. 1999برکات، هدی )

 . بیروت: دارالآدابملکوت هذه الأرض(. 2012برکات، هدی )

 . بیروت: دارالآداب.برید اللیل(. 2019برکات، هدی )
نشر لدارالشروق ل عمان: ه،یالذکوره والانثو یف هیاللغو اتیاللغه و الجنس، حفر (2002) ،یسیرهومه، عب

 .عیو التوز

 ، ترجمۀ دکتر احمد ابومحبوب، تهران، افراز.های ادبیفمینیسم(. 1389رابینز، روت )

ی و پیامدهای آن. (. بررسی نمود زبانی تابو در ترجمه به فارس1388شریفی، شهلا و دارچینیان، الهام )

 .149ـ127(. 1)1. های خراسانشناسی و گویشزبان
 العربی بیروت: المرکز الثقافی المختلف، والقارئة القصید تأنیث (، 2005) غذّامی، عبدالله
شخوار نینی کننده (. افسردگی دوران بارداری و بیخوابی در زنان باردار: نقش پیش ب1401طالبی، مریم )

 .184-171( ، 49) 13فصلنامه زن و جامعه، شبانه و ذهن آگاهی. 
 .. القاهره: عالم الکتبنیاللغه و اختلاف الجنس (1996) عمر، احمد مختار،

 در رمان، تهران: علم و دانش تیزبان و جنس (، 1394) عرب، ملاحت ینجف
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 البيولوجي لمكوناعلى  دي بركات بناءً تابة الأنثوية في ثلاث روايات لهالكدراسة 
 لإلين شوالتر

  نوع المقالة: أصيلة
 3اردشیر صدرالدینی، *2مصطفی یگانی، 1غریب خلیل نژاد اصل

 باد، ایرانامعة آزاد، مهانیّة، جلإنسااطالب الدکّتوراه فی فرع اللّغة العربیّة و آدابها، کلّیّة الآداب و العلوم 1

  هاباد، ایران، جامعة آزاد، منسانیّةلوم الإالآداب و العاللّغة العربیّة و آدابها، کلّیّة فی قسم  مساعدأستاذ  ،الکاتب المسؤول2

 یراناد، مهاباد، اامعة آز جانیّة، اللّغة العربیّة و آدابها، کلّیّة الآداب و العلوم الإنسفی قسم  مساعد أستاد3
 صالملخّ 

لنسبة للمرأة ، والتي تختلف با للمرأةة بیعییركز البعد البیولوجي على القضایا المتعلقة بالوراثة والجسد والقضایا الجسدیة والط
نه من خلال أة وذكرت مال المرأاعتبرت إیلين شوالتر هذا المحور أحد المحاور أو الأبعاد الأربعة لفحص أع .عن الرجل

عتماد بالا هذه المقالة .جالساء والر الن الاعتماد على المكونات والخصائص البیولوجیة للمرأة ، من الممكن التمییز بين كتابات
برید الأرض و  لکوت هذهم)أهل الهوی،  من خلال تلیل ثلاث روایاتو  التحلیلي والإحصائي –علی المنهج الوصفي 

ثلاثة محاور  یا الأنثویة فيجالبیولو  لبعدمهمة للكاتبة اللبنانیة هدى بركات، ندرس أدلة ومقدار ونوعیة تطبیق مكونات ا اللیل(
 أدب دول فيلمحرمات قات واتظهر النتیجة أن وجود بعض المعو . في هذا الصدد ائیةمتوخیة تدید الخصائص النس عامة

المتعلقة  تعاملون مع هذه القضایایجعل الكتاب  -عمال هدى بركات أبما في ذلك  -الشرق الأوسط العربي الإسلامي 
رجة أنه ومؤثرة لد اً ة جدلسرد قویة اوث، أناً میة وتواتر هذه الحالات أقل. حتم، فإن كهرها بشكل أقل صراحة، و وبالتاليبجو 

صة في ، خاتركاال هدى ب أعم، نشهد ظهور بعض الأدلة على البعد البیولوجي فيالرغم من هذه العوائق والمحظوراتعلى 
ات هجة وكسر المحرمراحة اللهل صذلك، لا يمكن تجاک  . تتطلب عرض مثل هذه القضایااً معین اً الأعمال التي تتناول موضوع

 ولو بشكل بسیط.  التفكیر في القضایا البیولوجیة  هذا الكاتب اللبناني فيلدى 
 .ركاتهدى ب ة،ة الأنثویالروایة العربیة، الکتاب ،إیلين شوالترالمحور البیولوجي،  :الرئيسهالكلمات 

ـــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــــــ
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mailto:m.yegani@iau_mahabad.ac.ir

